
نگاه آخر

سریال فرندز قطعاً در فهرست محبوب‏ترین سریال‏های دو، سه نسل قرار دارد؛ 
ســریالی که روایتش از کافه‏ای که پاتوق شــخصیت‏های ســریال است شروع 
می‏شود و ریچل با لباس عروس وارد کافه می‏شود، از همین‏جا بیننده می‏داند 
قرار است چه سریالی را ببیند. این سریال از شروعش یعنی سال 1993 تا پایانش 
در سال  2004، یکی از محبوب‏ترین سریال‏هایی بود که خیلی‏ها را پای تلویزیون 
می‏نشــاند اما بعد از تمام شدن آن، ســریال برای خیلی‏ها تمام نشد، خیلی از 
اصطلاحاتش دهان‌به‌دهان می‏شد و بسیاری بارها و بارها هنگام غم و غصه، پای 

آن نشستند تا گرد اندوه‏شان را بتکانند. 
هر وقت خبری از بازیگران این ســریال می‏شــد همچنان برچسب بازیگر 
سریال فرندز دنبال اسم‏شان بود و اخبار این سریال بعد از پایان یافتنش همچنان 
ادامه داشت. یکی از آن‏ها خبر دورهمی بازیگران سریال فرندز بعد از سال‏ها بود 
که خیلی‏ها برایش لحظه‏شماری می‏کردند. در بحبوحه‏ی همه‏گیری کووید خبر 
»تجدید دیدار دوستان« منتشر شد؛ پس از هیاهوی بی‏پایان، سرانجام ستارگان 
سریال کمدی »فرندز« دوباره دور هم جمع شدند. بازیگران این سریال محبوب 

حالا گرد پیری روی صورت‏ها و موهایشان نشسته بود.
»فرندز: تجدید دیدار«، بار دیگر این شش‌بازیگر را کنار هم نشاند تا سریالی 
را مرور کنند که به پدیده‏ای محبوب تبدیل شده بود و حتی پس از پایان سریال 
هم به زندگی خود ادامه می‏داد. از میان شــش بازیگر تنها جنیفر آنیســتون به 
بازیگری معروف تبدیل شده بود و بقیه‏ی بازیگران این سریال را هنوز با سریال 

فرندز به‌خاطر می‏آورند.

سقوط چندلر �
خبر دیگری که درباره‏ی یکی از بازیگران این سریال حسابی سروصدا کرد، 
خبر مرگ متیو پری به‌خاطر اوردوز بود. فضای مجازی پر از عکس‏های ســریال 
فرندز شد و سوگنامه‏هایی درباره‏ی مرگ متیو پری یا همان چندلر فرندز نوشتند. 
این بازیگر ســال‏ها درگیر اعتیاد بود و حتی در قسمت‏های اولیه این سریال او 
اعتیاد داشت اما در اواسط سریال، اعتیادش را ترک کرد و این موضوع در سریال 
هم خیلی مشهود شد و چندلر نحیف به‏یکباره کلی وزنش زیاد شد.  متیو پری 
سال‏های تلخی برای مبارزه با اعتیاد به مواد و الکل گذرانده بود. او یک‌سال قبل 
از مرگش در مصاحبه‏ای گفته بود که دیدن دوباره‏ی سریال فرندز برایش سخت 
است زیرا این ســریال او را یاد کشمکش‏اش با اعتیاد به مواد و الکل می‏اندازد. 
او گرچه دورانی مواد را ترک می‏کرد، اما اعتیاد هرگز دســت از ســر متیو پری یا 
همان چندلر بینگ سریال فرندز برنداشت تا اینکه او را به دام مرگ انداخت.  بعد 
از یک‏سال از مرگ متیو پری، دوباره سریال فرندز با نام متیو پری بر صدر اخبار 
آمده است. چند روز پیش اعلام شد که چند نفر با مرگ پری در ارتباط بوده‏اند. 
دادستانی اعلام کرده است که پزشکان و فردی موسوم به »ملکه‏ی کتامین« از 
آسیب‏پذیری پری به‏عنوان معتادی در حال بهبودی، سوءاستفاده کرده و مواد 
این بازیگر محبوب را تأمین کردند که درنهایت منجر به کشتن او شدند. در این 

ارتباط پنج نفر در رابطه با مرگ پری متهم شده‏اند. 

5 متهم پرونده �
متیو پری سال گذشته در 54 سالگی درگذشت. بدن او درحالی‏که در جکوزی 
خانه‏اش در پاسیفیک پالسایدس بود، کشف شد. در گزارش کالبدشکافی اعلام 
شد که او به‏خاطر »تأثیرات حاد کتامین« و غرق‏شدگی درگذشته است.  خود پری 
در خاطرات 2022 به‌نام »فرندز، عاشقان و چیزهای وحشتناک بزرگ«، درباره‏ی 
دهه‏ها مبارزه‏اش با اعتیاد صحبت کرده بود. او گفته بود، بعد از تصادفی که با 
یک جت‏اسکی سر صحنه‏ی فیلمبرداری »هجوم احمق‏ها« در 1997 داشته و 
برای دردش ویکودین تجویز شد، شروع به سوءاستفاده از داروهای تجویزی کرد. 

با این‏که پری سال‏ها مبارزه کرده بود تا از دست اعتیاد خلاص شود اما گفته 
می‏شد او چند وقتی بود که دوباره به اعتیاد بازگشته بود.  استرادا، دادستان این 
 ـبرای   ـسالوادور پلاسِنسیا و مارک چاوز پرونده اعلام کرده اســت که دو پزشک 
پری، کتامین تأمین می‏کردند و پلاسِنسیا از این فرصت برای منفعت مالی و پول 

درآوردن از آقای پری سوءاستفاده کرده بود. 
براســاس اســناد دادگاه، سپتامبر سال گذشــته یک‌ماه قبل از مرگ پری، 
پلاسنسیا فهمید که پری مایل به خرید کتامین است و او را با چاوز مرتبط کرد. 
پلاسنسیا در پیامی در سپتامبر 2023 نوشته بود: »نمی‏دونم این احمق چقدر 
پول می‏ده؟« پلاسنسیا همچنین نوشته بود که او می‏خواهد تنها تأمین‏کننده‏ی 
مواد او باشد.  دادستان گفته است که طی چند هفته‏ی بعد پلاسنسیا از چاوز 
کتامین خریداری کرد، ویال‏های کتامین را به دســتیار پری داد و به او گفت که 
چطور مواد را مصرف کند.   به گفته دادستانی، پلاسنسیا همچنین برای تحویل 
دادن کتامیــن، به خانه‏ی پری رفت و حتی در عقب خودرو در پارکینگ به پری 
مواد تزریق کرد.  دادســتانی براســاس اســناد دادگاه اعلام کرد که در دوازدهم 
اکتبر، دوز زیادی مواد به پری تزریق شد که باعث واکنش پزشکی شدیدی شد. 
فشار خون سیستولیک پری افزایش یافت و یخ کرد و قادر به صحبت یا حرکت 
نبود.  مقامات گفتند که در اواســط اکتبر، اریک فلمینگ ‏ـ فرد دیگر نزدیک به 
 ـشروع به تماس با یک فروشنده‏ی مواد مخدر برای خرید ویال‏های کتامین  پری 
از طرف پری کرد.  از سپتامبر تا اکتبر 2023، به پری »حدوداً 20 ویال کتامین« 
داده شد که قیمت آن حدود 55 هزار دلار می‏شد.  استرادا گفت، متهم جاسوین 
 ـدر خانه‏اش   ـکه مقامات او را »ملکه کتامین« هالیوود شمالی می‏نامند  سانگا 

»یک فروشگاه فروش مواد مخدر« را اداره می‏کرد.
دادســتان گفته است، فلمینگ اعتراف کرده که او کتامین را از سانگا تهیه 
 ـدستیار پری  کرده و این کتامین اســت که پری را کشــته است و کنت ایواماسا 
 ـبا اینکه هیچ آموزش پزشــکی‌ای ندیده بود، به این بازیگر کتامین تزریق کرده 
است. طی آخرین هفته‏ی حیات پری، ایواماسا حداقل 21 تزریق کتامین کرده 
 ـروزی که پری درگذشت  است. مقامات می‏گویند، ایواماسا در 28 اکتبر 2023 
 ـچندین تزریق به پری کرده بود. براساس اسناد دادگاه، او در ساعت هشت‏ونیم 
صبح و دوباره در ساعت 12:30 ظهر روز مرگش، به او تزریق کرده بود. حدود 40 
دقیقه بعد، پری از ایواماسا خواست که جکوزی را برایش آماده کند و گفت: »یک 
دوز زیاد برایش تزریق کند.« این اسناد همچنین مشخص کردند که بعد از مرگ 
پری، این دو یعنی فلمینگ و سانگا سعی کردند پیام‏هایی که نشان می‏داد آن‏ها 
به او مواد فروخته بودند را پاک کنند. فلمینگ پیامی برای سانگا ارسال کرده بود 
و گفته بود: »90 درصد مطمئن است که همه در امنیت هستند. من فقط دستیار 

او بودم. بنابراین دستیار، کار راه‏انداز است.«

ادعای بی‏گناهی متهمان �
پلاسنسیا در یک مورد توطئه برای توزیع کتامین، هفت فقره توزیع کتامین و 
دو مورد تغییر و جعل اسناد یا سوابق مربوط به تحقیقات فدرال، بی‏گناه شناخته 
شد. وکیل او به سی‏ان‏ان گفت که هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای این پزشک 

وجود ندارد.
وکیل پلاسنسیا در این باره به سی‏ان‏ان گفته است: »آقای پری تحت درمان 
کتامین بود. تحت نظارت پزشکی و تجویز پزشکی قرار داشت و درحالی‏که ممکن 
است دادستان ایالات‌متحده با قضاوت پزشکی دکتر پلاسنسیا مخالف باشد، اما 
در آن زمان هیچ عمل مجرمانه‏ای وجود نداشــت. مهم‏تر از آن، کتامینی که در 

مرگ آقای پری نقش داشت، به دکتر پلاسنسیا ارتباطی نداشت.«
 ـ»با اعتراف به   ـپزشک دیگری که متهم شده است  به گفته‏ی دادستان، چاوز 

یک فقره توطئه برای توزیع کتامین موافقت کرده است.«
ســانگا، ملکه‏ی کتامین ادعا‌شــده، در اتهام به یک فقره توطئه برای توزیع 
کتامین، یک مورد نگهداری از محل مرتبط با مواد مخدر، یک فقره نگهداری به 
قصد توزیع مت‏آمفتامین و یک فقره نگهداری به قصد توزیع، ادعای بی‏گناهی 

کرده است. 
اخبار اتهامات مظنون قدری آرامش برای خانواده متیو پری به همراه آورده 

است و آن‏ها منتظرند تا عدالت مسیر خود را طی کند.

داستان فرندز با حواشی پرونده متیو پری همچنان ادامه دارد

مرگ یا قتل
خبرنگار گروه فرهنگ
زینب کاظم‏خواه

ادامه یادداشت سردبیر

قصابان موسیقی

بسیار شده که بنشینم توی تاکسی اینترنتی یا خودروی 
رفیقی، یا در محفل و مهمانی‏ای باشم و ناگهان صدایی بم 
و اغراق‏شده نام فردی را به‌عنوان »دی‏جی« معرفی کند و 
بعد کابوسی موسیقایی رقم بخورد از آمیختن بی‏دروپیکر 
و انگار بی‏پایان و ناهنرمندانه‏ چندین ترانه آشنا و غریبه از 
روزگار قدیم و جدید و زیر صدا بیسی بکوبد و چند افکت 
الکترونیکی پرت و بی‏نمک نیز آن میانه‏ها به گوش برسد 
و مغزم را ویران کند. این پدیده ناخوشایند را »ریمیکس« 
می‏نامنــد. مختص کشــور ما هــم نیســت و از دهه 80 
میلادی، با پیشــرفت ابزارهای پخش موسیقی و حرکت 
به ســمت دنیای دیجیتال و نیز رونق گرفتن سبک‏هایی 
چون الکتروپاپ و تکنو، تلفیق قطعات و پیوند زدن آن‏ها 
به یکدیگر باب شد و کم‏کم در این سیر بازنوازی، بازخوانی 
و تنظیم دوباره آهنگ‏های آشنا و دوست‏داشتنی نیز رونق 
گرفت. درواقع در پس این کار نوعی رویکرد مصرف‏گرایانه 
که با شتابزدگی دنیای مدرن و پسامدرن همخوانی داشته 
باشد، نهفته بود. در آلبوم‏های دهه‏های 80 و 90 گاهی 
در انتهای نوار کاســت یا سی‏دی، ریمیکسی که معرف 
قطعات موجود در آن آلبوم بود نیز گنجانده می‏شد. همه 
می‏دانیم که پاتوق‏های بسیاری در کشورهای جهان وجود 
دارد که به‏طور مســتمر در آن موســیقی پخش می‏شود، 
اما نه برای گوش دادن و لذت موســیقایی بردن، که برای 
همراهــی، پایکوبــی، ورزش و تزریق انرژی با موســیقی 
متنی هیجانی که با یک رویداد خاص همخوانی داشته 
باشــد. معمولًا هــم در نمونه‏های موفــق و باکیفیت این 
آمیزه‏ســازی، افرادی به انتخاب و پیوند آهنگ‏ها دست 
می‏زنند که از موســیقی سررشته دارند و گام‏ها، ریتم‏ها و 
ســبک‏ها را به خوبی می‏شناسند. اما این روزها در کشور 
ما این سالادهای بی‏مزه‏ موسیقایی جای موسیقی واقعی 
را گرفته، یعنی بسیاری از افراد در خودرو یا منزل به‌جای 
گــوش دادن به قطعات اصلی، به این ریمیکس‏ها گوش 
می‏دهنــد، پاتــوق و رویدادی هم در کار نیســت. چنین 
اســت که بعید اســت روزی را به شــب برســانی و جایی 
یکــی از این ریمیکس‏ها به گوشــت نخورد. محصولاتی 
غیرفرهنگــی که تمامی شــور، هنر و عمق موســیقی را 
نابود می‏کنند و تنها به‌مدد بیس و ریتم کوبنده و انرژیک 
و بازی با حافظه، خاطره و نوستالژی دقایقی طولانی به 
ذهن آدم پتک می‏کوبند. پیداست که تعداد زیادی از این 
دی‏جی‏های وطنی هم نه ریتم می‏شناســند، نه گام و نه 
از دستگاه‏های موسیقی سررشته دارند. فارغ از این انگار 
هیچ‏چیز جز همگام شدن یک ترانه با ریتم انتخابی‏شان 
برایشــان مهم نیست؛ این است که دور قطعه را کم و زیاد 
می‏کنند، آواهای طبیعی خواننده و ارکستر را به صداهایی 
مضحــک و دورگه‏شــده یا تودماغــی و کارتونــی تبدیل 
می‏کننــد و با تکنیک‏های بی‏مزه‏ای چون فید، ریورس و 
لوپ به قصابی قطعاتی می‏پردازند که بسیاری‏شان نماد 
اوج هنر آهنگســازی و خوانندگی در تاریخ موســیقی ما 
بوده‏اند. اورتور و مقدمه را حذف می‏کنند، ارکستراسیون 
را خفه می‏کنند، ســمپل‏های پرت و پــا را در پس‏زمینه 
به‌کار می‏گیرند و به میل خودشــان یک تصنیف کامل را 
به قطعــه‏ای 30 ثانیه‏ای یا یک‏دقیقــه‏ای فرومی‏کاهند. 
درســت است که مردم کشور ما و شــاید بسیاری از مردم 
جهان، بیشــتر به موسیقی باکلام و خواننده توجه دارند 
و از ظرایف موجود در یک آهنگ چندان آگاه نیســتند و 
بیشتر با ملودی، صدای خواننده و متن ارتباط می‏گیرند؛ 
اما نباید فراموش کرد که موســیقی همواره بیش از آن‌که 
فهمیدنی باشــد، هنری تاثیرگذار است، یعنی مجموعه 
تمهیدات آهنگســاز، تنظیم‏کننده و خواننده اســت که 
محصولی می‏سازد که می‏تواند تا عمق روح و جان ما نفوذ 
کنــد و ذهن ما را تربیت کند بی‌آنکه حتــی ذره‏ای هم از 
موسیقی سررشته داشته باشیم. وقتی تمام ابزار این تاثیر 
در ریمیکس نابود می‏شود و قطعات تنها حکم مشتی مواد 
خــام بی‏هویت را دارند، دیگر از ارزش موســیقایی، لذت 
ژرف و تربیت ســلیقه هم خبری نیست. همین است که 
موسیقی پاپ ایران نیز به این روزگار فجیع کنونی افتاده 
و جولانگاه بی‏هنران و موســیقی‏ندان‏ها شــده اســت. 
پیداست که اکثر دست‏اندرکاران این حوزه حتی الفبای 
کار خودشان را هم بلد نیستند. یک میکسر و یک نرم‏افزار 
خریده‏انــد و چپ و راســت قطعــات را قیچی می‏کنند و 
می‏زنند تنگ هم. من نمی‏دانم شنیدن این‌همه قطعه‏ی 
بریده‏بریده، از ریتم خارج‌شــده و تحریف و سلاخی‏شده 
بــا این حجم از دفرماســیون واقعاً کجایــش گوش‏نواز و 
لذت‏بخش است؟ دســت‏کم عزیزان ریمیکس‏کار بروند 
قدری هارمونی و سلفژ بیاموزند تا محصول‏شان انسجام و 
منطقی داشته باشد؛ موسیقی که فقط تالاپ و تولوپ زیر 
صدای خواننده نیست. هنری است که در طول تاریخ با 
روح، جان و فرهنگ سروکار داشته و به بخشی ناگسستنی‌ 
از زندگی روزمره ما بدل شــده است و کیفیتش با کیفیت 
فرهنگ، رفتار و سلیقه ما ارتباط مستقیم دارد. ریمیکس 
به خودی‌خود پدیده بدی نیست،کارکردش هم مشخص 

است و شگردهای باکیفیت بودنش نیز آموختنی.
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گویی، سیاســت با همه تلخی و خشــونت و ســختی‏ای کــه اغلب با خود 
دارد، با عشــقِ لطیف در این نکته مشترک اســت که اول آسان می‏نماید، 
ولی در ادامه دشوارها در کار آن می‏افتد. بسیاری از ناامیدی‏ها، توقف‏ها، 
گسست‏ها و خستگی‏ها در مســیر سیاست نیز، همچون عشق و بسیار 
بیشــتر از عشق، ناشی از همین آسان‏نمایی اولیه و افتادن دشواری‏ها در 
ادامه کار اســت و از این منظر، میــان الگوهای مختلف تغییرخواهی اعم 
از انقــاب و اصلاحات و اصقلاب )واژه برســاخته حمیدرضا جلایی‏پور(، 
چندان تفاوتی نیست؛ جز آنکه ابعاد دشواری‏ها و ناامیدی‏ها و پیامدها در 

انقلاب، اصقلاب و اصلاحات به‏ترتیب گسترده‏تر است.
پزشکیان و مخاطبان او نیز )چه حامیان و چه مخالفان( اکنون درگیر همین 
دوگانه ساده‏نمایی‏های اولیه و دشواری‏های فزاینده‏اند. پزشکیان در تصوری 
که از میدان سیاســت دارد، از ضرورت وفاق و آشتی ملی و کاهش تعارضات و 
شکاف‏های درونی و تقویت پیوندها می‏گوید و باور دارد بر مبنای آنچه »حق و 
عدالت« می‏داند، این کار شــدنی است. گویی او در ذهنیت خود، این مسئله 
را چنان طبیعی و بدیهی می‏بیند که نمی‏تواند تصور کند وقتی کار از ســطح 
سخن فراتر رود و به میدان عمل رِسد، بخش‏های متنوعی از نیروهای سیاسی 
و اجتماعــی با آن در تعارض قرار می‏گیرند؛ نیروهایی که نه‏فقط برخورداران و 
بهره‏وران مســیر موجود هستند )آنها که ستیز در سیاســت داخلی، آب به 
آســیاب خالص‏سازی‏شــان می‏ریزد(؛ بلکه بســیاری از همان نابرخورداران و 
بی‏صدایان و حاشیه‏نشینان و محرومان و منتقدان نیز که پزشکیان گفتمان 
خود را نماینده و برکشنده آنان می‏داند و می‏خواهد، پتانسیل بالقوه‏ای دارند 
برای آنکه به نقد و حتی معارضه با او برخیزند. اینکه پزشکیان می‏گوید: »بیگانه 
اگر می‏شکند، حرفی نیست«؛ نشان از آن است که آنقدر در عرصه سیاست 
واقع‏بین هســت که بدانــد نیروهای مخالف و معــارض او و بهــره‏وران خوان 
خالص‏سازی و صحنه‏پردازی، از درِ مخالفت و مقاومت با او برخواهند خاست 
و چنین رخدادی برای او، قابل‏پیش‏بینی بوده است. مسئله و پرسش و حیرت 

پزشکیان از این است که: »دوست چرا می‏شکند؟«.
اینجاســت که »دشــواری‏های وفاق« خود می‏نماید. پری‏روی واقعیت از 
روزن ذهنیت ســر بیرون می‏آرد. گرد آوردن همگان و توجه به همه نیروهای 
محروم، حاشیه‏نشین، اقلیت و بی‏صدا همانقدر که در موسم انتخابات آسان 
اســت و رای‏آور؛ در زمان استقرار دولت، دشوار است و رای‏ریز. همچون یخی 
که در گرمای تموز آب می‏شــود و درختی کــه از تندباد خزان برهنه می‏ماند. 
طبعاً، نیروهایی که به تعبیر پزشکیان از حق خود بازمانده‏اند، همچنان با موانع 
حقیقی قدرت درگیرند. موانعی که این بازداشــتن را تولید می‏کند و دولت و 
رئیس‏جمهور نیز تاحدی می‏توانند آن را تعدیل کنند؛ اما روشن است که این 
تعدیل، با آن مطالبه و خواست و شعار انتخاباتی تطبیق ندارد. ازاین‏رو، نیروهای 
حامــی را به نقد یا انفعال وامی‏دارد و میــان دولت جدید با رویه قدیم، تفاوتی 
حس نمی‏کنند. ازآن‏سو، کابینه نیز آرایشی موزائیکی پیدا می‏کند که در آن، 
قطعات مختلف و متفاوت و گاه متعارض در آن حضور دارند که چیدن آن کنار 
یکدیگر و ارائه سازه وفاق از برآیند آنان، بسیار پیچیده و گاه ناشدنی می‏نماید. 
بااین‏حال، همین ماموریت دشوار و شاید غیرممکن شرط لازم هرگونه تغییر 
در شــرایط موجود است. در واقع، پزشکیان الگویی را در ذهن دارد که در آن، 
پیش‏زمینه و نتیجه یا ورودی و خروجی آن، عملًا یکی اســت. او وفاق‏ملی را 
پیش‏شــرط تغییر وضع موجود می‏داند و درعین‏حال، وضع موجود خود در 
تعارض با وفاق‏ملی اســت. چه از ســوی مخالفانی کــه آن را برنمی‏تابند و چه 

حامیانی که بسیار بیش از آنچه در میدان عمل می‏بینند، مطالبه دارند.
در این میان، شاید مواجهه پزشکیان با مخالفان تندرو خود ساده‏تر باشد. 
چراکه آنان در بستر روند و روال خالص‏سازی از بسیاری حقوق ویژه برخوردار 
بوده‏اند که ســتاندن آن، برای دولت اعتبارزاست و اگر چالش و مقاومتی هم 
به همراه داشته باشد )که طبعاً دارد(، این چالش به انسجام بیشتر حامیان و 
بسیج افکارعمومی می‏انجامد و چندان جای نگرانی ندارد. وضعیت کنونی 
پزشــکیان و شعار وفاق‏ملی او را از این منظر، می‏توان مشابه موقعیت حسن 
روحانی در ابتدای کار و در جهت دستیابی به برجام دانست که گرچه مخالفان 
و دلواپســان مدام به او و محمدجواد ظریــف و روند مذاکرات می‏تاختند؛ اما 
در عمــل، بــرای روحانی و دولت او اعتبار و مشــروعیت می‏ســاختند. حال 
نیز، وفاق‏ملی به‏عنوان ابرپروژه دولت پزشــکیان در جهت رساندن نیروهای 
متعارض و متفاوت به توافق و تفاهم، می‏توان آن را »برجام داخلی« دانست که 
حملات مخالفان رادیکال به آن، بر وجهه و موقعیت دولت پزشکیان می‏افزاید. 
حتی در جلسه دیروز مجلس نیز، این انفعال و گرفتاری مخالفان رادیکال بارز 
بود. آنان مانده بودند در برابر شــعار وفاق و اتکای پزشــکیان بر برنامه هفتم و 

سیاست‏های کلی نظام چه بگویند و از کدام در به مخالفت با او برآیند.
این درحالی است که ناامیدی حامیان از تحقق خواست‏های خود در قالب 
این دولت )چنان‏که به‏ویژه برای اقلیت‏های قومی و مذهبی در همین بازه کوتاه 
رخ داده اســت(، برای دولت اعتبارزداســت و پایگاه اجتماعی آن را که در خود 
انتخابات هم، محدود و شکننده بود؛ تضعیف و تحدید خواهد کرد. ازاین‏روست 
که به نظر می‏رسد آنچه برای پزشکیان و گفتمان او اهمیت و اولویت بیشتر باید 
داشــته باشد، بیش از رای‏اعتماد گرفتن از مجلس برای وزرا )که آن‏هم ضروری 
اســت(، حفظ اعتماد رای‏دهندگان و ارائه تصویری متناســب با شــعار »ایران 
برای همه ایرانیان« از کابینه و رویکرد دولت در ســطح جامعه است. این، همان 
ماموریت دشوار و درعین‏حال، مشترکی است که پزشکیان و حامیان متنوع او 
در پیش دارند؛ همچون داســتانی عاشقانه که با نگاهی آسان و رومانتیک آغاز 

می‏شود، اما در ادامه به سختی راه و تنگنا و گاه تراژدی می‏افتد...

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ قدرت علیخانی 
درگذشت خواهر گرامی را تسلیت می‌گویم. خداوند آن مرحومه را در جوار رحمت 

خود قرار دهد و به جنابعالی وهمه بستگان سلامتی و صبر عنایت کند. 
غلامحسین كرباسچی


